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نامۀ نامی کتابی »شایستۀ تقدیر«!

چندی پیش، کتابی با عنوان نامۀ نامی که دربردارندۀ چهار 

مثنوی از مثنویات پنجگانۀ سید محمد صادق نامی اصفهانی، 

شاعر و نویسندۀ سدۀ دوازدهم هجری، است توسط دوستی به 

دستم رسید. به مجرد گشودن کتاب دریافتم که نقدی است 

کم‌عیار. اما برای آنکه به قضاوت زود هنگام متهم نگردم، چند 

برگی از متن آن را نیز از نظر گذراندم و این ابیات را مناسب 

حال آن یافتم:    

تازگـــی از بـــاغ ســـخن رفتـــه اســـت

رونـــق ایـــن طرفه‌چمـــن رفتـــه اســـت

ــت ــده اس ــران ش ــره وی ــخن یکس ــک س مل

ســـلک هنـــر طرفـــه پریشـــان شـــده اســـت

اســت ریختــه  هــم  ز  نظــم  سلســلۀ 

ـــی همـــه بگســـیخته اســـت )ص 637( عقـــد معان

از سوی دیگر، در خبرهای سایت میراث مکتوب خواندم 

که این کتاب »در بیست و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل، 

موفق به کسب عنوان شایستۀ تقدیر شد«. بنابراین، شرمگین 

از داوری خویش، بر آن شدم که در این نامۀ نامی با حوصله و 

تأمل بنگرم تا »شایستگی«هایی را که از نظرم دور مانده بیابم.

نامۀ نامی، که شامل مثنوی‌های »خسرو و شیرین«، »لیلی 

و مجنون«، »وامق و عذرا« و نیز »درج گهر« سید محمد صادق 

نامی اصفهانی، شاعر و نویسندۀ دربار کریمخان زند است، در 

اصل، پایان نامۀ کارشناسی ارشد خانم‌ها راویۀ کرد افشاری، 

وجیهۀ کرم‌پسندی و نسرین رستمی تهرانی بوده که به سال 

1392ش از سوی انتشارات سخنوران تهران به چاپ حروفی 

درآمده است.  

در پیشگفتار کتاب که به قلم خانم راویه کرد افشاری است، 

چنین می‌خوانیم: 

  فرزاد ضیائی حبیب‏‌آبادی

پژوهشگر متون کهن فارسی
ziaeefarzad@yahoo.com 
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در دنیای پر رمز و راز امروزی با بارش اطلاعات گونه‌گون و 

با توجه به نفوذ فرهنگ نوپای ]کذا![ غرب در بین ملل، ملتی 

که بخواهد حیات فرهنگی خود را حفظ نماید باید میراث 

گرانبهای اندیشه و تفکر پیشینیان خویش را از پس قرن‌ها غبار 

فراموشی ]کذا![ شناسایی و زنده کند. هدف ما نیز از تدوین 

ـ احیای نسخ خطی و میراث‌های  ـ نامۀ نامی ـ این مجموعه ـ

معنوی ایرانیان است.      

البته این هدفی است مقدس و به قول داوران مراسم جایزۀ کتاب 

فصل »شایستۀ تقدیر«، اما پرسش این است که آیا همه کس از 

عهدۀ احیای میراث معنوی ایرانیان، برخواهد آمد یا چنان‌که در 

سال‌های اخیر دیده‌ایم، کارهای چنین، به جای »احیا« اغلب 

مصداق »یخرج المیت من الحی« می‌شود؟ مگر می‌توان بدون 

داشتن دانش و تخصص کافی، میراث گرانبهای این سرزمین 

کهنسال را به توهم احیا بازیچۀ دست ناتوان خویش کرد؟   

باری، این سه بانو برای احیای نامۀ نامی »دست جهد از 

آستین جد بیرون آورده‌اند و آبگینۀ آرام و قرار را به سنگ مطالعه 

و مداومت مستمر شکسته‌اند« )پیشگفتار( »و پس از سه سال 

تلاش شبانه‌روزی با توکل به حضرت حق و زیر نظر استاد 

دلسوزانۀ  راهنمایی‌های  با  و  ذوالفقاری  دکتر حسن  ارجمند 

ایشان« )همان( این کتاب را، چنان‌که خواهیم دید، شایستۀ تقدیر 

کرده‌اند.

از مزایای این کتاب این است:

نامۀ نامی با مقدمۀ دو صفحه‌ای دکتر حسن ذوالفقاری دربارۀ 

منظومه‌های عاشقانه ادامه می‌یابد. در سطور پایانی این مقدمه 

چنین می‌خوانیم:

ــه قدیم‌تریــن نســخه‌ها، کار گروهــی در  ]...[ دسترســی ب

ــر  ــر ه ــی ب ــگارش مقدمه‌های ــات لازم، ن ــح، تعلیق تصحی

ــای  ــی از مزای ــد بخش ــت‌های مفی ــۀ فهرس ــوی و تهی مثن

این تصحیح است...)ص2(.          

گویا چون جناب دکتر ذوالفقاری به دلیل اشتغالات، فرصت 

نداشته‌اند همۀ مزایای این اثر را برشمارند و تنها به »بخشی« از 

آن مزایا اشارت فرموده‌اند، در این مقاله بر آن شدیم تا عیار این 

کتاب را به محک نقد برسنجیم و حاصل کار را در معرض 

داوری خوانندگان ارجمند نهیم.

1. خسرو و شیرین
اوّلین منظومه از چهار مثنوی نامی که تاکنون یافته شده و اکنون 

در این کتاب عرضه گشته است، خسرو و شیرین است که 

ی چاپ آن بوده است. پیش از 
ّ
خانم راویۀ کرد افشاری متصد

آنکه مقدمۀ ایشان بر خسرو و شیرین آغاز شود، بخشی با عنوان 

ر است: »شیرین‌کلامی 
َّ
»معرفی شاعر« آمده که بدین جمله مُصَد

حق را موجب نامی شدنش در ملک نظم می‌دانست« )ص 3(. 

این عبارت و عباراتی که پس از آن آمده، برگرفته از ابیات 89 

به بعد خسرو و شیرین است. اما بیت مذکور اشتباه فهمیده 

شده و باعث آمده که صفت »شیرین‌کلامی« به »حق« داده 

شود! در حالی که شاعر می‌گوید:          

ــیرین‌کلامی ــس شـ ــدا ز بـ خداونـ

ـــی ـــم نام ـــک نظ ـــه مل ـــردی ب ـــرا ک م

و معلوم است که »ز بس« یعنی »از بسیاریِ«، و این بسیاریِ 

شیرین کلامی مربوط به خود شاعر است که از باب مفاخره 

می‌گوید خداوندا از بس من شیرین کلامم، تو مرا در ملک نظم، 

نامی کرده‌ای.          

باب  در  مطالبی  دربرگیرندۀ  شیرین  و  خسرو  مقدمۀ 

زیبایی‌شناسی، فکری و  ادبی و  )زبانی،  ویژگی‌های سبکی 

و  اساس  نسخۀ  ویژگی‌های  نسخه‌ها،  معرفی  محتوایی(، 

گزارشی از این داستان است. در بخش »ویژگی‌های زبانی« 

نوشته‌اند: »در بسیاری از واژگان، کاهش واجی صورت گرفته 

وقت  و  نوشتن  در  موجب صرفه‌جویی  هم  امر  این  است. 

می‌گردد، همچنین در سهولت وزن عروضی موثر است: ستاده، 

مه، فسون...« )ص 13(.یعنی ایشان غرض از مخفف شدن 

کلمات را »صرفه‌جویی در نوشتن و وقت« پنداشته‌اند!

نثر ناتندرست مقدمه با این جمله ادامه می‌یابد: . .. هنگامی 

که داستان آغاز و ادامه می‌یابد ]کذا![ »رنگ« واژگان فارسی و 

ترکیبات آن را »پررنگ‌تر« می‌بینیم )ص 13(.

جابه‌جایی  باب  در  زبانی،  ویژگی‌های  بخش  همین  در 

ضمیر نوشته‌اند: »کاربرد ضمیر در غیر جایگاه اصلی خود، که 

شاید بتوان از اختصاصات سبکی وی برشمرد« )ص 14(. در 

حالی که می دانیم جابه‌جایی ضمیر، اختصاص به شعر »نامی« 

استفادۀ  مورد  فارسی  سنتی  ادوار شعر  سرتاسر  در  و  ندارد 
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شاعران بوده است.

باز، نوشته‌اند: »آوردن دو پسوند و ایجاد حشو در کلام« 

)همان(. و سپس این بیت را شاهد آورده‌اند:      

نگـــه بایـــد در ایـــن زنگارگـــون فـــام

ــرام ــیر و بهـ ــر و سـ ــای تیـ ــه گردش‌هـ بـ

اما وقتی به متن کتاب )ص 211( نگاه می‌کنیم می‌بینیم ضبط دو 

نسخه به جای »فام« در مصراع نخست »بام« بوده است که البته 

مورد غفلت تدوینگر واقع شده و سبب شده است به جای 

»زنگارگون بام«، »زنگارگون فام« را اختیار کنند و این حشو 

قبیح را به حساب شاعر بیچاره نهند.

یکی از روش‌های بدیعی که در این کتاب در هر چهار 

بخش به کار گرفته شده، گنجاندن مشخصات نسخه‌ها درون 

 اطلاعات مربوط به 
ً
جدولی بسیار کوچک است؛ چنان‌که مثلا

شمارۀ نسخه، تاریخ کتابت، نام کاتب، تعداد صفحات، نوع 

کاغذ، نوع خط، و محل نگهداری شش نسخه از »خسرو و 

شیرین«، در جدولی شامل هشت ستون و هفت ردیف فقط در 

ابعاد دوازده در سه و نیم سانتی متر )!( آمده که جز به مدد چشم 

مسلح قابل خواندن نیست.

ذیل عنوان »زیادی و کمی نقطه« )ص 26( این نمونه‌ها را 

آورده‌اند:

حکیمی چند دانایان »اپسرار« )ب 382(، از این کشور 

»پسر« خود گیر و بگریز )ب 616(، ز »کپس« پرسد حدیث 

گیومه،  درون  کلمات  که  است  معلوم   .)618 )ب  آشنایی 

»اسرار«، »سر« و »کس« بوده است و تدوینگر نسخه نیز 

به‌همین صورت خوانده اما نمی‌دانسته است که کاتبان در قدیم 

زیر حرف »س«، سه نقطه می‌نهاده‌اند. آوردن این سه نقطه در 

زیر حرف »س« که در آغاز برای ایجاد تمایز از حرف »ش« )با 

سه نقطۀ فوقانی( همواره رعایت می‌شده، بعدها فقط در خط 

نستعلیق، آن هم در زیر »سین کشیده« مرسوم ماند و امروزه 

خوشنویسان ناآگاه، در توجیه فلسفۀ وجودی این سه نقطه در 

زیر سین کشیده، تکلفاتی بارد می‌کنند و می‌فرمایند این سه 

نقطه برای پر کردن فضای خالی زیر »سین« است!            

اکنون که از بررسی مقدمۀ خسرو و شیرین فراغت یافتیم، 

اثر  این  متن  در  تدوینگر  از شیرینکاری‌های  نمونه‌هایی  به 

می‌پردازیم )اعداد درون پرانتز شمارۀ ابیات است(.

غلط‌خوانی

از شش نسخۀ مورد استفادۀ تدوینگر، دو نسخه به خط نستعلیق 

و چهار نسخه به خط شکسته نستعلیق بوده است. با بررسی 

این منظومه دریافتیم که متأسفانه ایشان اطلاعی از رموز این 

خطوط نداشته و از همین رهگذر موارد بسیاری را غلط خوانده 

است:                 

ــان ــع نکته‌دانـ »معالی‌بخـــش« طبـ

ــادان )3( ــای نـ ــبق‌آموز کودک‌هـ سـ

در تصویر صفحۀ آغازین نسخه‌ها که پیش از متن چاپ شده، 

 آشکار، »معانی« )با نون( 
ً
نخستین واژۀ این بیت به صورتی کاملا

خوانده می‌شود.                 

خوبرویـــان روی  جمـــال‌آرای 

ــان )6( ــادوی نکویـ ــوز جـ فنون‌آمـ

به جای »فنون‌آموز« ضبط نسخۀ »مر« را در حاشیه این‌گونه 

آورده‌اند: »گه فم‌های.« اما این نیز حاصل غلط‌خوانی است و 

به‌راحتی  نظر  مورد  واژۀ  )مرعشی(  »مر«  نسخۀ  تصویر  در 

»گنه‌فرمای« خوانده می‌شود.        

عـــذاری را  نظمـــم  عـــذرای  بـــده 

کـــه گـــردد »در شـــک« هـــر زیبانـــگاری )93(

اگر به وزن شعر توجه می‌کردند درمی‌یافتند که مصراع دوم 

بدین صورت غلط است و پس از کلمۀ »گردد« باید »رشک« 

)بر وزن اشک( باشد.                  

نهانـــی   الطـــاف  ز  خداونـــدا 

رِ« فشـــانی )101(
َ
بـــه نطقـــم داده »شـــک

ـــــرِ« را می‌کشم باز هم بر قامت وزن، کوتاه 
َّ
هرچه واژۀ »شک

است! لاجرم باید این مطلب را به »احیاکنندگان این اثر« 

یادآوری کنم که در شیوۀ کتابت قدما هرگاه پس از واژه‌ای 

مختوم به »های غیر ملفوظ«، »ی« یا »ای« نیاز بوده است، این 

ر« )ء( بر روی های غیرملفوظ قرار 
َّ
هر دو به صورت »یاء مُبَت

می‌گرفته است. البته گاهی کاتب از قرار دادن این علامت 
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خودداری می‌کرده و گاه نیز به مرور زمان علامت مزبور پاک 

برای  می‌شده است که در هر حال خواندن کلمۀ مورد نظر 

خوانندگان باسواد دشوار نبوده است. لابد دیگر اکنون چاپ 

کنندۀ خسرو و شیرین دریافته‌اند که مصراع دوم باید این‌گونه 

این  رفشانی. 
َّ
شک »داده‌ای«  نطقم  به  شود:  خوانده  و  نوشته 

غلط‌خوانی در مواضعی دیگر از جمله »خسته‌ای« )ب 351( 

و »کارافتاده‌ای« )ب 450( نیز رخ داده است.               

ـــش« ـــرع »دان ـــن ف ـــم لیک ـــی عل ـــود ام خ

ــش )140( ــم کایناتـ ــده علـ ــبق ناخوانـ سـ

آنچه با »کاینات« قافیه می‌شود واژۀ »ذات« است. پس مصراع 

نخست باید این‌گونه باشد: خود امی، علم لیکن فرع ذاتش.

ـ در ذکر معراج پیامبر )ص( گوید:               

گردیـــد دیـــدار  مســـتغرق  چنـــان 

ـــد )215( ـــاز« گردی ـــه اجـــزای وجـــودش »ب ک

باز هم نه پروای قافیه داشته‌اند و نه سودای معنا. البته ضبط 

چهار نسخه به جای »باز« در مصراع دوم، »یار« )با دو نقطه 

در زیر( است، اما باز هم معنی درستی از بیت به دست نمی‌آید. 

 به جای این هر دو واژه باید »بار« )با بای موحده و رای 
ً
ظاهرا

قرشت ( باشد. در این صورت، شاعر می‌گوید: پیامبر)ص( در 

شب معراج چنان با دیدۀ دل غرق دیدار یار شد که اجزای وجود 

جسمانی مانند چشم و گوش و زبان بر وی بار شده و زائد بود 

و به کار نمی‌آمد.         

ــه‌ات »نیســـت« ــن گونـ ــود زیـ ــن بـ ــر ممکـ اگـ

غنیمـــت دان کـــه ایـــن کم‌دولتـــی نیســـت )405(

در حاشیه نوشته‌اند: »همۀ نسخه‌ها: اشکال در قافیه«. منظور 

این بوده است که ضبط بیت در تمام نسخه‌ها به ‌همین صورت 

بوده و قافیۀ بیت غلط است. اگر بپذیریم که تدوینگر ناآشنا با 

درست  را  نخست  مصراع  واژۀ  آخرین  گذشتگان،  خطوط 

خوانده‌اند، چندان دشوار نیست حدس بزنیم که به جای آن باید 

واژۀ »زیست« باشد، به شرط آنکه اندکی هم به معنای بیت 

توجه کنیم. ولی این بی‌توجهی به معنای ابیات، در سرتاسر نامۀ 

نامی به چشم می‌آید.           

متن نادرست، حاشیۀ درست!

در سه چهار سطر نامفهومی که ذیل عنوان »روش تصحیح« 

آورده‌اند، چنین می‌خوانیم: 

ما در این مجموعه نسخۀ ملک تهران )آستان قدس رضوی( را 

به دلیل قدمت اساس قرار داده‌ایم و به دنبال آن پنج نسخۀ دیگر 

را بدل. هر جا که تشخیص داده شد واژه‌ای درست باید به کار 

رود، از ‌نسخۀ‌]کذا[بدل‌ها استفاده کرده، شکل درست واژه‌ها 

و ابیات را نگاشته‌ایم. در خوانش واژه‌ها نیز از نسخۀ‌]کذا[

بدل‌ها یاری جسته‌ایم]...[  )ص 24(.          

یکی دیگر از ویژگی‌های شایستۀ تقدیر خسرو و شیرین، که 

فرموده‌اند،  اشارت  بدان  خود  تدوینگر  نیز،  بالا  سطور  در 

»تشخیص« درست از نادرست است! آنچه در پی می‌آید موارد 

اندکی است از نمونه‌های بسیار که در آن، ضبط نادرست الفاظ 

در متن و صورت درست آن در حاشیه آورده شده و نمایانگر 

حسن تشخیص تدوینگر است!:      

بـــه عالـــم گـــر گـــدا »و« پادشـــاهند

همـــه بـــر وحـــدت ذاتـــت گواهنـــد )82(

به جای »و« در مصراع اوّل، ضبط چهار نسخه »ور« )مخفف 

»وگر«( است و پیداست که‌همین درست است.    

کـــف موســـی کـــه بـــودی »از« ضیایـــش

نمـــودی کســـب نـــور از »کســـب« رایـــش )147(

این بیت که در نعت پیامبر اسلام)ص( است، بدین صورت هیچ 

استفادۀ  مورد  نسخۀ  شش  از  نسخه  چهار  ندارد.  معنایی 

تدوینگر، به جای »از« در مصراع اوّل، »آن« و به جای »کسب« 

دوم در مصراع دوم، »نور« ضبط کرده‌اند. پس شکل درست و 

گونه باشد:                 
‌
معنادار بیت باید این

کـــف موســـی کـــه بـــودی »آن« ضیایـــش

نمـــودی کســـب نـــور از »نـــور« رایـــش

دربیتی دیگر آمده:

ـــاکن ـــه« س ـــا »ب ـــرده راه آن ج ـــاعی ب ـــه س ن

ـــه ممکـــن )213( ـــدا ن ـــدر آن پی ـــه حـــادث ان ن

به‌راستی چگونه ممکن است چهار نسخه به جای »به« )با 
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نقطه‌ای در زیر( در مصراع نخست »نه« )با نون( داشته باشد و 

کسی آن را به حاشیه برد؟!                  

درش بـــر مقبـــل و مـــردود مســـدود

نـــه آن جـــا »یـــار« مقبـــول و نـــه مـــردود )214(

باز هم ضبط چهار نسخه‌ای که به حاشیه رانده شده )بار، با بای 

موحده( باید جایگزین متن نادرست گردد. شاعر در این بیت 

که مربوط به معراج پیامبر )ص( است، می‌گوید آن فضای روحانی 

و مقدس، جایی بود که درش بر مقبل و مردود بسته بود و هیچ 

کس را بدان جای »بار« )اجازۀ حضور( نبود.              

»رود« در موکـــــب ســــــــالار کشـــــور

]...[ عدل‌پـــــرور  ظلم‌ســــــوز  خدیـــــو 

گــــذار افتــاد »مــا را ســــــوی« شـــــیراز

چـــه شـــیراز آنکـــه بـــر جنـــت کنـــد نـــاز )233 و 235(

اگر کوشندۀ خسرو و شیرین  چنین تشخیص داده‌اند که این 

ابیات را با همین صورت بی‌معنی بیاورند، تشخیص ما انتخاب 

نسخه‌بدل‌ها به جای متن است. در این صورت و مطابق ضبط 

سه نسخه، مصراع‌های اوّل و سوم بدین‌گونه تصحیح می‌شود: 

مرا در موکب سالار کشور ]...[ گذار افتاد سوی ملک شیراز.            

عـــروس نغـــز بنشـــاندم در ایـــن کاخ

ـــاخ )279( ـــن ش ـــروردم در ای ـــا بپ ـــی زیب گل

دوامــت »بــزم«  لایــق  آن  بــود 

ـــامت )281( ـــر مش ـــور عط ـــن درخ ـــود ای ب

در بیت دوم، ضبط چهار نسخه به جای »بزم«، »عقد« بوده و 

همین درست است. شاعر می‌گوید: آن عروس نغز، لایق »عقد 

دوام« توست. »عقد دوام« یعنی عقد »دائم« که در مقابل »صیغۀ 

موقت« است. این اصطلاح در بیت 572 نیز در متن و بدون 

مُلک در عقد  به کار رفته است: عروس  نسخه‌بدل دیگری 

دوامت.... ناگفته نگذاریم که در بیت اوّل از دو بیت بالا نیز به 

جای »عروس« ظاهرا باید »عروسی« باشد.                  

یکـــــــی از نقش‌بنــــــدان هنرمنـــد

نـــگارد نقـــش آن رخســـار گلرنـــگ )498(

ضبط چهار نسخه به جای »گلرنگ« )!( »دلبند« است، اما 

معلوم نیست تدوینگر این متن مطابق چه معیاری این قافیۀ 

فاسد را در متن نشانده‌اند!

ــت ــیر اسـ ــاران دل اسـ ــده، یـ ــت دیـ ــه دسـ بـ

ـــت )864( ـــر اس ـــن فرمان‌پذی ـــر« ای ـــه آن »فرمانب ک

در مواردی هم در تصحیح اثر توجهی به معنی کلمات و ابیات، 

 در همین بیت اگر به تفاوت میان »فرمانبر« و 
ً
نداشته‌اند. مثلا

»فرمان‌پذیر« دقت می‌کردند،  آن گاه ممکن بود به جای »فرمانبر«، 

ضبط سه نسخۀ دیگر یعنی »فرمانده« را انتخاب کنند.                

ـــدان ـــل خن ـــن لع ـــه از ای ـــن ک ـــت ای ـــه روی اس چ

ـــدان )885( ـــن »درد« دن ـــز ای ـــار اســـت ک چـــه رخس

آبــــــدارم لعـــــل  خســــت  دنـــــدان  ز 

ز مـــژگان ریخـــت درهـــا در کنـــارم )886(

وقتی این دو بیت را بدین صورت می‌خوانیم، در آغاز ممکن 

است گمان بریم که در روایت نامی، شیرین به »دندان درد« نیز 

می‌نگریم،  نسخه‌بدل‌ها  به  وقتی  اما  است!  بوده  شده  مبتلا 

می‌بینیم سه نسخه به جای »درد« در بیت 885 »در« )به ضم 

طبق  هم  باز  که  آورده‌اند  مروارید(  یعنی  را،  تشدید  و  دال 

تشخیص تدوینگر، جای خود را به ضبطی نادرست در متن 

داده است.   

دو یــــار از یکدگــــــر افتنــــــد اگـــر دور

»کـــه« یکـــدل »از رهـــم« گردنـــد مهجـــور )970(

ز افســـــونی بخوانــــــم آیتـــــی چنـــــد

کـــه از دیـــدار هـــم گردنـــد خرســـند )972(

گمان نمی‌برم هیچ معنایی خرسند کننده بتوان برای مصراع دوم 

بیت نخست یافت، مگر آنکه از میان نسخه‌بدل‌ها به جای 

ر 
َ
»که«، واژۀ »دو« و به جای »از رَهَم« )از راهم(، »گر زِ هم/ ا

زِ هم« )اگر از هم( را در متن بنشانیم تا مصراع دوم بیت نخست 

ر/ ار زِ هم گردند مهجور.          
َ
بدین صورت درآید: دو یکدل گ

همۀ نسخه‌ها

در سطور پیشین گفتیم که تدوینگر خسرو و شیرین نسخۀ 
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کتابخانۀ ملک تهران را اساس قرار داده و پنج نسخۀ دیگر را به 

عنوان نسخه‌بدل انتخاب کرده‌ است و گویا به دلیل »قدمت« 

همۀ  حفظ  به  مقید  اساس،  نسخۀ  نسبی   )24 ص  )ر.ک: 

ضبط‌های آن در متن بوده‌ است. قطع نظر از این که اختلاف 

27، 28، 67، 73 و 74سال در کتابت یک متن قرن دوازدهمی 

»قدمت« به حساب نمی‌آید، از بررسی خسرو و شیرین چنین 

دریافت می‌شود که از قضا این اقدم نسخ، مغلوط‌تر از پنج 

 در همۀ موارد، ضبط »همۀ نسخه‌ها« 
ً
نسخۀ دیگر بوده، زیرا تقریبا

ـ درست و ضبط  ــ یعنی همۀ نسخه‌ها »به جز نسخۀ اساس« ـ

متن )نسخۀ اساس(، نادرست است. از میان انبوه این گروه، به 

موارد ذیل بسنده می‌کنیم:               

ز ظلمات رحِم از قطره‌ی ]قطره‌ای[ آب/ پدید آورد ماهی 

ماهی  آورد  پدیدار  نسخه‌ها:  )همۀ   )28( تاب  جهان  در 

جهانتاب(؛ ز هر علمی فزون از »بهر« )همۀ نسخه‌ها: حد( 

»در«  که  )63(؛  خاک  این  اندر  نهادی  ودیعت‌ها  ادراک/ 

)نسخه‌بدل: از( جان پرورم چندی به نازش/ دهم از »نور« )همۀ 

نسخه‌ها:  نهال)همۀ  )96(؛  طرازش  معنی  زیور(  نسخه‌ها: 

نهاده( چرخ از خورشید و از ماه/ به راه دوست چشم شوق در 

راه )174(؛ که ناگه جبرئیل از در درآمد/ به خلوتگاه آن سرور 

»برآمد« )همۀ نسخه‌ها: درآمد( )183(؛ پرید از ماسوی الله جان 

پاکش/ ولی بربست رخت »زین«]![)همۀ نسخه‌ها: از( آب و 

خاکش )189(؛ مقدس عالمی از »ماسوی« )نسخه‌بدل: آب و 

گل( دور/ زعکس »نور« )همۀ نسخه‌ها: روی( جانان نور در 

نور )212(؛ رسانیدی »نیاز« )همۀ نسخه‌ها: نسیم( نوبهاران/ به 

گوشش ناله‌های بی‌قراران )313(؛ ز استغنا به بزمش راه کس 

نه/ مجال آرزو، »یاد« )همۀ نسخه‌ها: بار ]با یک نقطه[( هوس 

نه )350(؛ رسد کی قاصد فرخنده فالی/ که از یارش بگوید 

نسیمش  )457(؛  حالی  حسب(  نسخه‌ها:  )همۀ  »وصف« 

)همۀ   ]![ »نوعروسان«  گاه  جلوه  زمینش  نوبهاران/  باجگیر 

نسخه‌ها: گلعذاران( )480(؛ چو آن پیر حزین دیدش چنین زار/ 

گفتار  به  آمد  نسخه‌ها: خون(  )همۀ  »چون«  دیده  از  فشاند 

                 .)553(

تعلیقات

یکی از بخش‌های بحث‌انگیز در کتاب‌های چاپ سال‌های 

اخیر، تعلیقات آن‌هاست. تعلیقه‌نویسی بر کتاب، چنان قابل 

در  مقالاتی جداگانه  یا  مقاله  است  شایسته  که  است  تأمل 

آسیب‌شناسی این بخش از کتاب‌ها نوشته شود و ویژگی‌ها، 

بایدها و نبایدهای آن بررسی و مطرح گردد. چنان‌که در مقدمۀ 

این مقاله گفتیم، نامۀ نامی در اصل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد 

سه دانشجو بوده که اکنون به صورت چاپ حروفی منتشر شده 

است. این کتاب نیز، مانند اغلب کتب دیگر، به تعلیقاتی آراسته 

شده که البته با کیفیت بخش‌های دیگر کتاب مانند مقدمه و 

 تناسب دارد؛ اما باید دید آنچه ذیل عنوان »تعلیقات« 
ً
متن، کاملا

آمده تا چه اندازه درست و قابل اعتماد است و آن‌گاه پرسید که 

نوشته  کسانی  چه  برای  »تعلیقات«  به  موسوم  مطالب  این 

ادبیات  با  کسی  است  ممکن  آیا  دیگر،  عبارت  به  شده‌اند. 

کلاسیک فارسی آشنا باشد و مواردی را که اکنون بدان اشاره 

می‌کنیم نداند؟ اگر چنین است چرا کسی باید لیلی و مجنون و 

خسرو و شیرین بخواند؟ )در اینجا هم اعداد درون پرانتز 

شمارۀ بیت است(.         

مشاطه: آرایشگر )17(؛ موالید سه گانه: نباتات و جمادات 

و حیوانات )59(؛ ماسوی: آنچه غیر خداست )212(؛ ساعی: 

ابرو:  طاق  )221(؛  جبرئیل  الامین:  روح  )213(؛  شتابنده 

خمیدگی ابرو )273(؛ برقع: روی‌بند زنان )300(. صیت: آوازه 

)319(؛ عذار: چهره )402(؛ خامه: قلم )418(؛ گلشن: جای 

گل )425(؛ مضراب: آلت زدن )521(؛ ستاده: مخفف ایستاده 

)680(؛ ماه چارده: ماه تمام و کامل )809(.                 

از دیگر ویژگی‌های  این کتاب، مرجع‌شناسی جمع‌آورندگان 

آن در تعلیقات است؛ چنان‌که فی المثل در توضیح »هفت 

به  حافظ‌نامۀ خرمشاهی سپس  به  ابتدا  )ب 141(  مذهب« 

سایت‌های »حوزه« و »حقوق‌دانان«)!( وسپس‌تر به کتاب ملل 

کار  تتمیم  برای  آن‌گاه  استناد جسته‌اند.  نحل شهرستانی  و 

آیت‌الله  به  ملت  هفت  چیستی  باب  در  نامه‌ای  خویش، 

جعفری‌تبار نوشته‌اند و پاسخ ایشان را ضمیمۀ مطالب پیشین 

کرده‌اند.           

نشـــاندم تـــازه بکـــری در »عُمـــاری«

)282( پـــرده‌داری  نمـــودم  اوراقـــش  ز 

»عَماری« را که به فتح اوّل است، هم در متن و هم در تعلیقات، 
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به ضم اوّل ضبط کرده‌اند.      

ــار ماهـــم لـــف«]![ رخسـ
ُ
ز غـــم شـــد پـــر »گ

ــیاهم )882( ــم سـ ــد چشـ ــه شـ ــفید از گریـ سـ

ف« را که به فتح اوّل و دوم 
َ
ل
َ
متصدی چاپ خسرو و شیرین »ک

است  و به معنی لکه‌های سیاه روی ماه است، در متن و تعلیقات 

به ضم اوّل آورده و در توضیح آن، چنین نوشته‌اند: نام گلی است 

مشابه گل سرخ!                 

2. لیلی و مجنون

لیلی و مجنون دومین مثنوی نامی اصفهانی است که در کتاب 

است.  درآمده  حروفی  چاپ  به  نامی  نامۀ  تقدیر  شایستۀ 

تصحیح! لیلی و مجنون را خانم وجیهۀ کرم‌پسندی انجام داده‌ 

است. در مقدمه‌ای کوتاه که بر این مثنوی نوشته، پس از اشاره 

به سوابق شهرت و رواج این داستان در نزد ایرانیان، به نظامی 

گنجوی و مقلدان وی، از امیر خسرو دهلوی تا نامی اصفهانی، 

اشاره کرده است. سپس به معرفی چهار نسخۀ مورد استفادۀ 

خود پرداخته که ماحصل آن چنین است: 1. نسخۀ مجلس به 

تاریخ 1190ق »به خط خود شاعر«؛ 2. نسخۀ کتابخانۀ ملی 

مورخ1198ق؛ 3. نسخۀ کتابخانۀ ملک مورخ 1190؛ 4. نسخۀ 

مرعشی به تاریخ 1211ق.    

سَخ 
ُ
این مقدمه با اشاره به پاره‌ای اشکال‌های موجود در ن

چهارگانۀ مذکور ادامه می‌یابد و بدین عبارات، حسن ختام 

می‌پذیرد: 

‌از محسنات این کتاب مستطاب آن است که مدیحه‌ای از 

بزرگان زمان در این اثر به چشم نمی‌خورد و به مدح و ستایش 

کسی به جز باری تعالی و حضرت ختمی مرتبت )ص( و 

حضرت علی)ع( نپرداخته است و از تملق و کوچک‌نمایی و 

تقاضای مادی عاری است و در این خصوص کتابی منحصر 

به فرد در زمان خویش است )ص 275(.       

در مقدمه‌ای که ذکرش گذشت، در یکجا چنین می‌خوانیم:          

در مقایسه‌ای که بین چهار روایت نظامی، امیر خسرو، جامی، 

مکتبی صورت گرفته است، نقش‌مایه‌های داستانی متفاوت 

نظامی 21،  مورد،  مکتبی 24  روایت  نقش‌مایه‌های  است. 

جامی 17 و امیر خسرو 13 است... )ص 270(.    

اما نکته در اینجاست که این جمله را در حاشیه به کتاب فرهنگ 

واژه‌نمای حافظ »مهین دخت صدیقیان، ص264« ارجاع 

داده )!( و در ادامه نوشته‌ است: »... در اینجا برای مقایسه 

جدول نقش‌مایه‌های روایت را ]کذا[ برای مقایسه‌ای دقیق‌تر 

به نقل از صدیقیان ]![ و اضافه کردن قسمت نامی از نگارنده 

آورده می‌شود« )همان(.         

 همه می‌دانیم که فرهنگ واژه‌نمای حافظ هیچ ربطی به 

مقایسۀ روایت‌های »لیلی و مجنون« ندارد. معلوم نیست چرا 

این مطلب را به این کتاب ارجاع داده‌اند! اکنون که از مقدمه 

فارغ آمدیم، به بررسی متن کتاب می‌پردازیم!           

درمان سکته!

لیلی مجنون نامی نیز مانند لیلی و مجنون نظامی بر وزن »مفعول 

مفاعلن مفاعیل/ فعولن« است و چنان‌که می‌دانیم در این وزن 

در بسیاری مواضع، به جای »مفعول مفاعلن...«، »مفعولن 

فاعلن...« واقع می‌شود که‌هم امری است مجاز و هم بسیار 

شایع. اما تدوینگر لیلی مجنون، این ویژگی را »سکته« قلمداد 

کرده‌ و ابیاتی را که بر وزن »مفعولن فاعلن...« است »ناموزون« 

خوانده است و برای درمان این سکته‌ها چاره‌هایی اندیشیده‌اند 

که بسیار قابل تأمل است. اکنون نظری به برخی از این ابیات 

»سکته‌ای« می‌اندازیم:     

گـــر طایـــــر ســــدره آشـــیانه

گیـــرد »پـــرِوازِ« جاودانـــه )65(

در حاشیه چنین نوشته است: »وزن بیت سکته دارد ]پرواز[« 

)ص 283(. و چون بیت را مبتلا به سکته تشخیص کرده‌اند، 

»راء« پرواز را که ساکن است، کسره داده و »پرِواز« )بر وزن 

»درِ باز«( خوانده است.    

ای در »وصِفـــت« ســـخنوران لال

در فعـــل تـــو مـــات عقـــل فعـــال )70(

ــت  ــاب اس ــه در حس ــم« چ ــص »وصِف ناق

ـــاب اســـت )146( ـــأن آن جن ـــور ش ـــی درخ ک

در اینجا نیز صاد را در هر دو واژۀ »وصف« حرکت داده‌ است.      
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ــولاک ــت لـ ــان تخـ ــاه جهـ آن شـ

آن صدرنشـــین بـــزم افـــاک )155(

در حاشیه نوشته است: »اساس: آن شاهنشاه. اشکال وزنی 

دارد.« در حالی که در این بیت نیز مانند سایر ابیاتی که گفتیم 

و خواهیم گفت، قاعدۀ تسکین )یا تبدیل( به کار رفته و آنچه 

در نسخۀ اساس بوده )آن شاهنشاه تخت لولاک( هیچ اشکال 

وزنی ندارد که لازم آید ترکیب بی‌معنی »شاه جهان« را جایگزین 

آن کنیم.           

دادی بـــه وفـــای خـــود نویـــدم

کـــردی افســـوس ناامیـــدم )501(

نوشته است: »اساس: وزن سکته دارد/ کلمات جابه‌جا شود 

بهتر است«]![ ای کاش می‌نوشتند کلمات مصراع دوم را، که 

بیش از سه تا نیست، چگونه می‌توان جابه‌جا کرد تا موزون و 

مقفا و معنی‌دار از آب درآید.

ــت ــان اسـ ــم جـ ــق بیـ ــه[ در عشـ ــی ]کـ گفتـ

ــت )793( ــان اسـ ــر چنـ ــم اگـ ــت دلـ خوش‌وقـ

می‌بینیم که در مصراع نخست، به تصور ناموزون بودن آن، 

 در این 
ً
حرف ربط »که« را درونِ ][ افزوده است. اما اتفاقا

صورت است که وزن مصراع فاسد می‌شود، زیرا باید در تلفظ 

»عشق«، حرف »ع« را از تقطیع ساقط کنیم و این، تصرفی 

نابه‌جاست.   

دارم در »پــــی‌اش« داســـــتانی

ـــه مـــن زمانـــی )232( ســـاقی مـــی ده ب

در اینجا »پیش« )بر وزن ریش( را غلط خوانده‌اند و چون 

مصراع دوم را نیز سکته‌دار می‌انگاشته‌اند، در حاشیه چنین 

نوشته است: »وزن شعر ناموزون است« ]کذا![. در حالی که 

در این بیت نیز مانند دیگر ابیات، وزن شعر هیچ اشکالی ندارد.                

غلط‌خوانی

اگر کسانی بخواهند نسخ خطی را، احیا نمایند، بدیهی است که 

آنان آشنایی با دستخط کاتبان ادوار گذشته  نیاز  اصلی‌ترین 

است. البته ارتکاب اشتباه از ویژگی‌های عموم آدمیان است، 

چنان‌که ممکن است محققی بی‌همتا نیز در یک متن چند هزار 

بیتی، سه چهار واژه را اشتباه بخواند، اما سخن بر سر تخصص 

فرد و بسامد خطاهای اوست.

باری، تدوینگر لیلی و مجنون  نامی نیز، در خواندن نسخه‌ها 

دچار خطاهای بسیار شده است. آنچه در پی می‌آید نمونۀ 

اندکی از موارد بسیار است.         

ل«هـــا
ُ
روینـــدۀ ســـبزه‌ها ز »گ

ــا )11( ــه دل‌هـ ــا بـ ــندۀ رازهـ پوشـ

ل«، به ضم گاف، با »دل« قافیه نمی‌شود و به 
ُ
واضح است که »گ

جای آن باید »گِل«، به کسر گاف باشد تا هم قافیه و هم معنای 

شعر به سامان آید. نامی این مضمون را در بیت 52 نیز آورده 

است: 

ای صانـــع ایــــــن نکـــو هیـــاکل

گِل از  ل 
ُ
گ روینـــدۀ صـــــد چمـــن 

جلوه‌گاهــش بــه  رســی  کــه  وقتــی 

ـــه خـــاک راهـــش )421( ـــن« ب بگـــذار »چنی

در مصراع دوم به جای »چنین« باید »جبین« )پیشانی( باشد.           

ـــاز ـــرود در س ـــن« س ـــرب »مفک مط

از جـــای بـــرآورم بـــه آواز )471(

در مصراع نخست به جای »مفکن« )فعل نهی( باید »بفکن« 

)امر( باشد.         

»کـــو« کـــرد ســـپهرم از تـــو نومیـــد

ــد )512( ــاد جاویـ ــن مبـ ــه ایـ ــد کـ امیـ

بــا صبــــر بــود دریــــن »غــم« کار

تـــو نیـــز بـــه صبـــر کـــوش ناچـــار )513(

در بیت اوّل، به جای »کو« باید »گر« )اگر( باشد و در بیت دوم 

 من( باشد.   
ِ
 به جای »غم« باید »غمم« )غم

ً
نیز ظاهرا

برداشـــــته مهـــر زآشـــــنایان

ـــان )658( ـــر ز همنوای ـــنده« نظ »پوش

به قرینۀ »برداشته« که در مصراع نخست آمده، در مصراع دوم 
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نیز به جای »پوشنده« )صفت فاعلی( باید »پوشیده« )فعل 

ماضی( باشد.                   

در مرحلـــه‌]ای[ کـــه شـــیر آهوســـت

ـــاز »و« تیهوســـت )786( ـــه ب ـــی ک در صیدگه

نویسنده از نحو مصراع نخست باید درمی‌یافت که در مصراع 

دوم واو عطف میان باز و تیهو زائد است.    

را خـــود  رنجـــه  مســـاز  چـــاره  در 

ـــن شـــکنجه خـــود را )929( ـــه ای ـــذار« ب »مگ

به جای »مگذار« )فعل نهی از گذاشتن( باید »مگداز« )فعل 

نهی از گداختن( باشد.        

تعلیقات

تعلیقات لیلی و مجنون نیز آکنده از مواردی است که به نظر 

آورده  دانش خواننده  به سطح  توجه  بدون  می‌رسد مصحح 

است. در اینجا بخشی از آن را از نظر می‌گذرانیم )اعداد درون 

پرانتز، شمارۀ ابیات است(:                

 .)12(  ]![ است  سینه  در  گوشتی  که جسمی  قلب  دل: 

جوش: جوشش، فوران )19(. عشق: در فارسی محرف اشک 

است )34(. یارب: مرکب از یا حرف ندا + رب منادا، خدایا، 

پروردگارا )76(. دهر: روزگار، هستی )129(. آب و آتش: 

تضاد و طباق )131(. ثنا: تحسین، دعا، درود )133(. خاتم 

النبیین: حضرت رسول اکرم )139(. سلام: کلمۀ دعایی مأخوذ 

]کذا[ از تازی... ]148[. فرخنده: میمون و مبارک )149(. آب 

و خاک: دو عنصر از عناصر اربعه )177(. عنان: افسار، دهنه 

)181(. کعبه: خانۀ خدا، بیت الله )186(. نور: روشنایی )جمع 

آن انوار( تابندگی )200(. تر شدن: نمدار شدن، مرطوب شدن 

)219(. انوار: جمع نور، روشنایی )229(. مفتاح: کلید، آلت 

گرفته،  آغوش  در  یاسمن  که  سمنبر: کسی   .)241( گشودن 

خوشبو )263(. عشق جانسوز: عشق جان سوزنده )294(. 

آدینه: جمعه )312(. گونه‌های زرد: رخساره و چهره زرد شده 

)327(. زین پیش: قبل از اینکه )362(. به غایت رسیدن عمر: 

به پایان رسیدن عمر )همان(. مه )مخفف ماه(.        

3. وامق و عذرا

سومین مثنوی از کتاب مورد بحث ما وامق و عذراست که خانم 

نسرین رستمی تهرانی آن را به چاپ حروفی درآورده است. البته 

نشر  مرکز  در  نامی،  نامۀ  انتشار  از  پیش  سالها  مثنوی  این 

دانشگاهی توسط دکتر رضا انزابی‌نژاد و غلامرضا طباطبایی 

مجد به طور مجزا چاپ شده1 و دیگر نیازی به چاپ حروفی 

مجدد، آن هم با کیفیتی فروتر از چاپ مذکور، نبوده است، مگر 

آنکه جمع‌آورندگان خواسته باشند مجموعۀ آثار نامی به طور 

یکجا به بازار آید.          

متأسفانه تدوینگر »وامق و عذرا« با آنکه چاپ مرکز نشر 

دانشگاهی را در دست داشته و از مقدمۀ آن نیز استفاده کرده‌، 

 هیچ عنایتی به متن این چاپ نفرموده و کار خود را با آن 
ً
ظاهرا

نسنجیده است )در این مقاله، از این پس چاپ مرکز نشر 

 »چاپ انزابی« می‌نامیم(.          
ً
دانشگاهی را اختصارا

باری، در مقدمۀ وامق و عذرا ضمن اشاره‌ای چند سطری 

به سابقۀ شعر غنایی و داستان‌های عاشقانه در ادبیات اروپا و 

ایران، به بررسی داستان وامق و عذرا پرداخته می‌شود. در اینجا 

به  بلخی  بار، عنصری  این مطلب که نخستین  بیان  از  پس 

سرایش این داستان یونانی‌تبار پرداخته است، سه دلیلی را که 

در مقدمۀ چاپ انزابی برای از بین رفتن وامق و عذرای عنصری 

 نقل کرده و سپس چنین نوشته‌ است:               
ً
آمده، عینا

البته بدون شک این موارد می‌تواند در نابودی وامق و عذرا مؤثر 

باشد، اما عوامل اصلی و قطعی آن نیست بلکه موضوعات 

فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند در این عدم پذیرش مؤثر 

نامی  عذرای  و  وامق  ر.ک:  نوشته‌اند:  حاشیه  )در  باشد 

اصفهانی، تصحیح رضا انزابی‌نژاد و غلامرضا طباطبایی مجد 

]بدون شمارۀ صفحه[(.         

معلوم نیست آنچه نقل کرده‌اند، از مصادیق نقل قول مستقیم 

است یا غیر مستقیم. عین عبارت چاپ انزابی چنین است:                

البته این موارد می‌تواند در نابودی وامق و عذرا موثر باشد، اما 

بی‌شک عوامل اصلی و قطعی آن نیست، بلکه باید موضوعی 

فرهنگی یا اجتماعی برای این عدم پذیرش یافت...« )ص 

بیست‌و‌یک(.         

1. وامق و عذرا، سرودۀ میرزا محمد صادق نامی، تصحیح رضا انزابی‌نژاد و غلامرضا 

طباطبایی مجد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش.
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مفقوده،  منظومه‌های  عناوین  تحت  مطالبی  با  مقدمه  این 

منظومه‌های موجود، منظومه‌های غیر فارسی )ترکی و هندی(، 

گزارش داستان به روایت عنصری و خلاصۀ داستان وامق و 

عذرا به روایت نامی اصفهانی، ادامه می‌یابد. آن‌گاه نوبت به 

برشمردن ویژگی‌های وامق و عذرای نامی می‌رسد.این بخش 

زبانی  ویژگی‌های  باب  در   
ً
مثلا دارد.  تأمل  قابل  نکاتی  نیز 

منظومه، به کاربرد ترکیب‌ها و واژه‌های »تازه« اشاره کرده و 

ترکیب »هوسناکان« را مثال زده است )ص 445(. در حالی‌که 

می‌دانیم »هوسناکان« ترکیب تازه‌ای نیست و دستیاب‌ترین 

بیتی که بدون مراجعه به مآخذ می‌توان ارائه کرد، چهار قرن قبل 

از نامی توسط حافظ سروده شده است:                   

ـــود ـــلطان ش ـــزل س ـــا من ـــن دلا ت ـــی ک ـــه خال خان

کایــن هوســناکان دل و جــان جــای لشــکر می‌کننــد

اکنون پس از گذری و نظری که بر مقدمۀ وامق و عذرا داشتیم، 

ابیاتی چند از متن را نیز بررسی می‌کنیم:    

قافیه

ــکبار ــم اش ــب از آب چشـــ روز و شـــ

شـــویدش گـــرد و غبـــار از »تـــرک و تـــاز« )97(

در حالی‌که ضبط سه نسخه »برگ و بار« بوده و در چاپ انزابی 

نیز همین وجه آمده است، معلوم نمی‌شود که چگونه »اشکبار« 

را با »ترک و تاز« قافیه کرده‌اند.                 

پـــا بیفشـــاری اگـــر لختــــــی در آن

نبـــودت از کم‌دلـــی پـــروای »آن« )163(

این بیت نیز قافیه ندارد، مگر آنکه در پایان بیت، به جای واژۀ 

یعنی  انزابی،  و چاپ  ملک  و  ملی  نسخه‌های  »آن«، ضبط 

»جان« را برگزینیم.                  

ترجیح نسخه‌بدل‌ها و چاپ انزابی بر متن

پیشتر گفتیم که تدوینگر وامق و عذرای نامی، چاپ انزابی را 

در دست داشته و در جمع‌آوری مقدمۀ خویش، از مقدمۀ آن 

کتاب تمتع یافته است. متأسفانه ایشان در متن منظومه، به 

ضبط‌های این چاپ، که در بسیاری موارد می‌توانست جایگزین 

ضبط‌های غلط ایشان گردد، بی‌توجه بوده‌اند. همچنین  قابل 

با  انزابی  درست  متن  مواضع،  بیشتر  در  که  است  ذکر 

نسخه‌بدل‌های متن مورد بحث ما یکی است. یعنی تدوینگر 

حتی بدون استفاده از چاپ انزابی نیز می‌توانسته‌اند صورت 

درست کلمات را از میان نسخه‌بدل‌های خویش بیابند، اما 

بی‌توجهی به این موارد، باعث شده متنی سراسر مغلوط پدید 

آید! اکنون برخی از این موارد را از نظر می‌گذرانیم )آنچه در 

پرانتزهای مقابل کلمات می‌آوریم، ضبط نسخه‌بدل‌های همین 

چاپ مورد بحث، و نیز ضبط متن انزابی است(.                

تو »در آنِ« )دو نسخه + انزابی: درونِ ( پرده با خود در وصال 

)10(؛ کی »تو و« )سه نسخه + انزابی: بُوَد( حد بشر ادراک تو 

)28(؛ شربتی داده به لعل نوشخند/ کز تبسم ریخته »دریایِ« 

)انزابی: در پای( قند )50(؛ ای جلال تو »بدایت« )انزابی: به 

« )دو نسخه + انزابی: 
ِ
ذاتت( پرده‌دار)56(؛ دایه چون از »وضع

( من آسوده گشت/ حالم )دو نسخه + انزابی: سالم( از 
ِ
رضع

وقت صبی لختی گذشت )77(؛ از عنایت کن زبان را آنچنان/ 

کان به جز مهرت نگردد »بر زبان« )یک نسخه + انزابی: در 

دهان( )82(؛ عشق، خوش »نامی« )انزابی: باغی( بود لیکن ز 

دور/ هست صحنش نغز و »نغزش« )یک نسخه + انزابی: 

قصرش( بی‌قصور )158(؛ آه از آن ساعت که عشق بی‌امان / 

جای سود »اندر زیان آرد« )انزابی: آرد زیان اندر( زیان )268(؛ 

لعل نابش را ز گوهر خست شرم / بر گلش »سنبل ز برقع« )سه 

نسخه + انزابی: برقع ز سنبل( بست شرم )292(؛ گونه گونه 

غمزه‌های آن پری/ »برنهاد از« )انزابی: برنهاده( تازه رسم دلبری 

)295(؛ هست ما را اندر این بیغوله گاه/ خیمه‌ای »باشد چو« 

)سه نسخه + انزابی: مانند( روزِ ما سیاه )310(؛ برقِ »جان 

سوزان« )سه نسخه + انزابی: جان سوز است( عشق بی‌امان/ 

آگهت کردم ز سر عشق، هان )433(؛ شاهزاده کرد خو با عیش 

و ناز/ »برنیاید«)سه نسخه + انزابی: برنتابد( عشق جز »ناز« 

)سه نسخه + انزابی: عجز( و نیاز )348(؛ از نکویان این فنون 

دلبری/ وز بتان این شیوه‌های »سامری« )سه نسخه + انزابی: 

ساحری( )353(؛ »آن« )سه نسخه + انزابی: ای( که یادت باد 

هر ساعت فزون/ تو ز یاد ما نخواهی شد برون )378(؛ خوش 

بود معشوق گردد »عشق تاز« ]![ )سه نسخه + انزابی: عشق 

باز( )463(؛ گه )سه نسخه: گر( برون آید فغان از جان او/ 
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افغان  او  معشوق  نشنود(  انزابی:   + نسخه  )یک  »بشنود« 

او)466(؛ تا »بسازد« )سه نسخه + انزابی: نسازد( عاشقان را 

تلخکام/ زهر غم چندین »بریزدشان« )انزابی: نریزدشان( به 

جام )471(؛ گفتی ای مشاطه‌ات باد شمال / »سایۀ« )سه نسخه 

+ انزابی: شانۀ( مویت نسیم اعتدال )487(؛ شوق چون گشتی 

سوی گل رهنماش / ساعتی »از شوق بنشینی« )دو نسخه + 

انزابی: از پای بنشستی( به پاش )498(.                

در پایان این بخش، یادآوری می‌کنیم که تصحیح انزابی نیز 

هر چند بهتر از این شکل حروف‌چینی شدۀ مورد بحث ماست، 

 در نامۀ نامی می‌خوانیم:            
ً
اما در مواردی، محل تأمل است، مثلا

ــن ــار مـ ــا یـ ــو بـ ــن بگـ ــا از مـ ای صبـ

ــن )456( ــزار مـ ــدلان بیـ ــری« از بیـ »دلبـ

که در چاپ انزابی‌نژاد )ص24( چنین است: »دل ببرد«. در حالی 

که گمان می‌رود به جای این هر دو، باید »دلبرِ« باشد:

ــن ــار مــ ــا یـ ــو بـ ــن بگـ ــا از مـ ای صبـ

»دلبـــرِ« از بیــــــدلان بیـــزار مــــن

یعنی ای صبا! با یار من )دلبرِ من، که از بیدلان )عاشقان( بیزار 

است( بگو ...         

تعلیقات

وامق و عذرا نیز تعلیقاتی همانند دو بخش پیشین، خسرو 

وشیرین و لیلی و مجنون دارد:      

ایاز: غلام سلطان محمود غزنوی )40(؛ لعل: یاقوت )50(؛ 

نبی ابطحی: لقب پیامبر گرامی اسلام )104(؛ هنگامه: شور و 

نرگس:  )167(؛  خضر  زندگانی  خضر:  عمر  )138(؛  غوغا 

استعاره از چشم )351(؛ در این بیت بین کلمات آب، باد، خاک 

و آتش آرایۀ مراعات نظیر به کار رفته است )962(؛ بر بادرفتن: 

کنایه از فنا شدن، نابود شدن )1205(؛ چشم خوردن: کنایه از 

چشم زخم خوردن )1214(؛ چرخ: فلک )1276(؛ دختر رز: 

شراب )1387(؛ در عقیق: استعاره از لب معشوق به واسطۀ 

رنگ آن )754(؛ نکته‌ای که در این مورد اخیر باید گفت، این 

است که تدوینگر، بیت را اشتباه خوانده‌اند و این مطلب، هم 

از تعلیقات پیداست و هم از شیوۀ سجاوندی بیت، چنان‌که در 

رّ 
ُ
متن ویرگول را پس از »زخم« نهاده‌اند: شد ز زخم، ]کذا[ د

عقیقش لعل‌گون. 

4. درج گهر

آخرین مثنوی این کتاب درج گهر است که مانند لیلی و مجنون 

نامی، خانم وجیهۀ کرم‌پسندی آن را به صورت حروف‌چینی 

شده ارائه کرده‌اند. درج گهر با مقدمه‌ای پنج صفحه‌ای آغاز 

می‌گردد. در این مقدمه ابتدا به جایگاه »نظامی« در شعر فارسی 

اشاره شده و آن‌گاه از مخزن الاسرار و بعضِ منظومه‌هایی که 

به تقلید از آن سروده شده، سخن به میان آمده است. سپس به 

درج گهر و ویژگی‌های آن پرداخته شده است. کرم‌پسندی 

معتقد است: »نامی در به کارگیری تشبیهاتی بدیع و استعاراتی 

نغز و کنایاتی دلپذیر، بسیار نکته‌سنج است، که یادآور زبان 

شاعران گهرسنجی چون حافظ و سعدی و صائب است« 

)ص 625(.

باید گفت که این باور نادرست است و اگر کسی، تنها 

بیست بیت از این مجموعۀ چند هزار بیتی را با دقت بخواند، 

گواهی خواهد داد که این تشریف بر قامت ناساز بی‌اندام سخن 

این شاعر درجه سوم قرن دوازدهمی، »بلند« است.

ویژگی‌های  برخی  شامل  مقدمه،  پایانی  سطور  باری، 

رسم‌الخطی نسخۀ اساس )متعلق به کتابخانۀ ملی( و اشاره به 

مطابقت دادن آن با نسخۀ کتابخانۀ ملک است. مشخصات این 

دو نسخه نیز، همچون سه بخش دیگرِ کتاب، در جدولی نقل 

شده که چنان‌که در آغاز این مقاله گفتیم، جز با چشم مسلح 

قابل خواندن نیست.            

اکنون به بررسی متن درج گهر و اشکالاتی که در این چاپ 

روی داده می‌پردازیم:       

غلط‌خوانی

چنان‌که در بخش‌های پیشین نیز گفتیم، برای حروفی کردن 

متون قدیم، آشنایی با رموز دستخط گذشتگان جزو ضروریات 

از جمله  کار،  این  داشتن ضروریات  فراهم  بدون  و  است 

مهارت در خواندن نسخه‌های خطی، به سراغ چنین متونی 

رج گهری« 
ُ
نباید رفت در غیر این صورت اگر در گوشه‌ای »د

نیز یافته شود، محتویات آن  از بین می‌رود. متأسفانه تدوینگر 

درج گهر نامی نیز بسیاری ابیات آن را غلط خوانده است. اینک 
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چند نمونه:  

نیلـــی ســـپهر نیـــل کـــشِ جامـــۀ 

»ســـنگ« بـــرِ آینـــۀ مـــاه و مهـــر )8(

کافی است خوانندۀ این بیت فقط لحظه‌ای بیندیشد که »سنگ 

برِ آینۀ...« چه معنی می‌دهد و چون هیچ معنایی نمی‌تواند بیابد، 

لابد حدس می‌زند که به قرینۀ »آینه«، نخستین واژۀ مصراع دوم 

باید »زنگ« )زنگار( باشد. از قضا تصویر اوّلین صفحه از 

نسخۀ خطی مورد استفادۀ تدوینگر، در صفحۀ سمت راست 

این بیت )ص 626( چاپ شده و کلمۀ مورد نظر به صورتی آشکار 

»زنگ« خوانده می‌شود! اما کتابت این نسخه به خط شکسته 

نستعلیق است و کاتب »ز« را به »نگ« چسبانده و موجب شده 

که تدوینگر آن را »سنگ« بخواند.                

امـــر کنـــــــی قـــــدرت ایجـــاد را

جـــان »دهـــد« آن نقـــش عـــدم زاد را )53(

به قرینۀ فعل »کنی« در مصراع نخست، فعل مصراع دوم نیز 

باید به صیغۀ مخاطب باشد: جان »دهی«... .    

در منقبت حضرت علی )ع( گوید:               

چـــون شـــود افروختـــه نـــار مصـــاف

تیـــغ شـــرربار کشـــد از غـــاف

ــی روزگار ــه بس ــا ب ــدو ت ــت« ع ش
ُ
»ک

ـــرار )172ـ173( ـــرآرد ش ـــه ب ـــوض دان در ع

شت« خوانده‌ 
ُ
می‌بینیم که تدوینگر واژۀ »کِشت« را به غلط »ک

است.      

در شب معراج، جبرئیل به پیامبر)ص( گوید:             

خیـــز کـــه نخـــل امـــل آورد بـــار

»بـــاد« بـــه بـــزم طربـــت داد بـــار )186(

البته جبرئیل ظاهرا به جای »باد« واژۀ »یار« )= دوست؛ در 

رج گهر اشتباه متوجه 
ُ
اینجا: خدا( را گفته بوده، که چاپ کنندۀ د

شده‌ است.                

در صفت بُراق گوید:                 

داغ ز  آســـیــب‌نــدیــــــده  وی  ران 

ــراغ ــواران فـــ ــور سـ ــته از جــــ داشـ

کوکــب ســـــیار نــه و چـــــرخ گــرد

ـــورد )196ـ197( ـــردون ن ـــه و گ ـــا ن ـــرت دان فک

ترکیب  دانانه:  »فکرت  که:  نوشته‌اند  دوم  بیت  تعلیقۀ  در 

جدیدی است از نامی یعنی کسی که دارای تفکری عمیق 

باشد«.                 

چاپ کنندۀ این منظومه، هنگام خواندن ابیات بالاتر، که 

متضمن دعوت جبرئیل از پیامبر)ص( است عنایتی نداشته که بیت 

مورد نظر، وصف براق است و براق نمی‌تواند »دارای تفکری 

عمیق باشد«! و مقصود نامی نیز همین بوده، یعنی براق با اینکه 

سیاره نبود مانند اجرام سماوی آسمان را طی می‌کرد و با اینکه 

فاقد اندیشه بود گردون را درمی‌نوردید.       

ــت ــر سرشـ ــن بـ ــاک زمیـ ــا خـ غالیه‌سـ

ـــت« )559( ـــوای »زش ـــو ه ـــوا را چ ـــرد ه ک

به جای زشت باید بهشت باشد.              

پرتـــوی از نــــــور وجــــــود قِـــدم

»یافـــت« بـــه‌ هـــر آینـــه‌ای بیـــش و کـــم )579(

به جای »یافت« نسخه‌بدل »تاخت« آورده است. از اختلاط 

این دو ضبط )!( واژۀ »تافت« )از مصدر تافتن = تابیدن( 

حاصل می‌شود و ضبط درست، همین باید باشد. بیت می‌گوید: 

»پرتوی« از نور قِدم، بیش و کم به‌ هر آینه‌ای »تافت«.

»توشـــه‌ی« خیـــل ملکـــی صـــد دریـــغ

ــه اوج فلکـــی صـــد دریـــغ )666( ــو مـ تـ

آشکار است که در آغاز بیت، »تو« )ضمیر مخاطب( را به »شه« 

)شاه( چسبانده‌ و آن را به »توشه« )زاد( تبدیل کرده است.

مـــــال وی از آب بـــــه دریــــــا فـــــزون

ـــزون )828( ـــرا ف ـــه صح ـــک« ب ـــگ ی ـــش »ری نعمت

 باید چنین بوده باشد: نعمتش »از ریگ« به 
ً
مصراع دوم ظاهرا

صحرا فزون.         
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شـــیخ شـــد افگارتـــر آن یـــک دو روز

ـــر »روز« )846( ـــدش عم ـــج ش ـــش آن رن آت

 باید عمر»سوز« باشد.             
ً
آخرین واژۀ بیت ظاهرا

روز »وشـــی« ســـاغر مینـــا بـــه دســـــت

ـــت )929( ـــور و مس ـــرخوش و مخم ـــش و س باده‌ک

»روزوَش« نادرست است. »روز و شب« باید باشد همراه با 

یای نکره.         

ــت ــت سرشـ ــه خرافـ ــزش بـ ــو مغـ ــاده چـ بـ

عقـــل نـــه تـــا »ننـــگ« شناســـد ز زشـــت )989(

در مصراع دوم، »نیک« )بر وزن شیک( را ننگ )بر وزن تنگ( 

خوانده‌اند.         

متن نادرست، حاشیۀ درست

در این بخش از کتاب نیز در مواردی، ضبط غلط در متن آمده 

و ضبط درست در حاشیه! به این موارد توجه فرمایید )کلمات 

درون پرانتز، نسخه‌بدل است که می‌بایست جانشین ضبط غلط 

متن می‌شد(:       

ـــال ـــت س ـــن گش ـــر و که ـــد دی ـــو ش ـــر چ عم

»ز آتـــش« )دانـــش( آن فرقـــۀ حکمـــت ســـگال 

ــه تـــــاراج خرافـــــــت رود جملــــــه ب

ــت رود )86ـ87( ــارت آفـ ــر غـ ــره بـ یکسـ

ــنِ( روزگار ــه »بســی« )بُ ــا ب کِشــتِ عــدو ت

در عـــوض دانـــه بـــرآرد شـــرار )173(

ــا ــر برگش ــته ز پ ــن رش ــدۀ( ای ــۀ« )عق »قص

پـــر بـــه ســـوی عالـــم دیگـــر گشـــا )632(

حــواس قیــاس  ز  افــزون  ر 
ُ
د و  لعــل 

ـــاس )830( ـــش ز حـــد قی ـــر بی رّ« )زرّ( و گه
ُ
»د

اجــــل آیــــت صـــبح  ســفید  مــوی 

لیـــک همـــان اوّل روز »اول« )امـــل( )835(

خطا در گزارش نسخه‌‌بدل‌ها

در برخی موارد، نسخه‌بدلی که گزارش کرده، با ضبط متن یکی 

است )کلماتی که در گیومه می‌آوریم، واژه‌های مورد بحث 

است(:                   

نظــر »همایــون«  به‌همجنــس  گفــت 

ــر )683( ــر پـ ــو را زیـ ــاق تـ ــه آفـ کای همـ

زان ســخن آیــی بــه ســخن گــو بــه »جنــگ«

ــه ننـــگ )706( نایـــدت از نســـبت آن پشـ

تعلیقات

درج گهر نیز همچون بخش‌های دیگر این کتاب، تعلیقاتی دارد 

که ضرورتی به ذکر آن‌ها نیست. به این نمونه‌‌ها توجه فرمایید:            

نیلی سپهر: وصفی مقلوب، آسمان آبی رنگ )8(؛ تاب‌ده: 

صفت فاعلی مرکب، پیچ و شکن زلف ]کذا![ )13(؛ عقده‌گشا: 

آن کس که گرهی گشاید )32(؛ آزار: رنج و سختی )33(؛ زیب 

)80(؛  گوژپشت: خمیده‌پشت  )75(؛  دهنده  آرایش  دهنده: 

هلال: ماه نو )84(؛ مختار: »صاحب اختیار« ]کذا[ از القاب 

حضرت رسول اکرم )137(؛ کان کرم: معدن بخشش )138(؛ 

آواز: نوا، نغمه )150(؛ لگام: دهنه )195(؛ فراغ: آسایش )همان(.            

آفرین بر نظر پاک خطا پوشت باد

بار دیگر به مقدمۀ دکتر حسن ذوالفقاری بر نامۀ نامی می‌پردازیم 

که با این عبارات پایان یافته است:                   

مصححان این نامۀ نامی ]...[ از دبیران باسابقه و پژوهشگرانی 

هستند که در کنار تدریس و اشتغالات خود، این مهم را 

به‌خوبی  به انجام و فرجام و سامان مناسب رساندند. سعیشان 

مشکور باد و اجرشان محفوظ که مردم فرهنگ‌دوست ایران 

هیچ‌گاه خادمان خود را فراموش نمی‌کند. به مصححان  گرامی 

خسته نباشید می‌گویم و برای آن‌ها آرزوی توفیق دارم و چشم 

به راه آثار دیگرشان هستم )ص 2(.              

 10688 
ً
در اینجا باید یادآوری کنیم که نامۀ نامی شامل مجموعا

بیت است )4520بیت خسرو و شیرین، 2012 بیت لیلی و 

مجنون، 2854 بیت وامق و عذرا و 1302 بیت درج گهر(. 

لیکن ما در این مقاله فقط 3500 بیت )از هر یک از منظومه‌های 

خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، و درج گهر هزار بیت و از 
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وامق و عذرا پانصد بیت( را بررسی نمودیم و از همین مقدار 

می‌خواستیم  اگر  کردیم.  بسنده  نمونه‌هایی  ذکر  به  تنها  نیز 

سرتاسر این نامۀ نامی را نقد کنیم، حجم آن از گنجایش مجله 

و حوصلۀ خوانندگان بسیار افزون‌تر می‌شد. به قول نامی )ص 

           :)284

بهتـــر کـــه بـــه اختصـــار کوشـــیم

ــیم ــرده پوشـ ــص کلام پـ ــر نقـ بـ

اکنون که این چاپ ناتندرست از نامۀ نامی در شمارگان هزار 

نسخه منتشر شده، از یک سو، دیگر هیچ »محققی« رغبت 

نمی‌کند به تصحیحی صحیح از این مجموع اقدام نماید، و از 

دیگر سو شاید هیچ ناشری نیز به این زودی‌ها و آسانی‌ها زیر 

بار چاپ کتابی که یک چاپ از آن در 1392ش به بازار آمده 

نرود. در نتیجه، یگانه منبع چاپی قابل دسترس برای همگان، تا 

سال‌ها و بلکه دهه‌ها، همین کتاب خواهد بود. متأسفانه  مطالب 

غلط این کتاب، و کتاب‌هایی از این دست، به سرعت وارد 

چرخۀ تحقیقات می‌شود و در شاخه‌هایی از قبیل لغت، دستور 

زبان، سبک شناسی، زبان شناسی و... مورد استناد قرار می‌گیرد.                   

ای کاش مدرسان بزرگوار دانشگاه‌ها که به عنوان »راهنما 

انتخاب می‌شوند، موضوع  یا  پایان‌نامه‌ها تعیین  یا مشاور« 

پایان‌نامه را دقت بیشتری و با توجه به سطح دانش و توانایی‌های 

دانشجویان به آنان پیشنهاد فرمایند. این امر، به‌ویژه در مورد 

تصحیح نسخه‌های خطی، که جزو آثار بسیار گرانبهای تمدن 

ماست، و ممکن است به »تخریب« آن‌ها بینجامد، در کمال 

اهمیت است. نیز امید می‌رود که راهنمایان و مشاوران ارجمند، 

پایان‌نامه‌ها را با صرف وقت و حوصله‌ای بیشتر ملاحظه فرمایند 

و از دفاع و تصویب پایان‌نامه‌های مغلوط و بی‌مایه، جلوگیری 

نمایند. و سرانجام، ای کاش متصدیان در هنگام »بررسی« 

واژه‌هایی  نگرانِ  فقط  که  این  به جای  برای چاپ،  کتاب‌ها 

همچون »خوک، رقص وشراب« باشند، به کمک افراد متخصص 

ناپذیر ــ در هر رشته، ارزش‌های علمی و  البته نفوذ  ــ و 

تخصصیِ آثار را ملاک بررسی‌های خویش قرار دهند.


